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 سينا بررسي تحليلي كوجيتوي دكارت و انسان معلق ابن
 

 ١٭يوسف شاقول
  اصفهاناستاديار دانشگاه
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 چكيده

  زمـين   ن مغرب اسينا همواره مورد توجه متفكر      انسان معلق ابن   برهان مشهور 
  غربـي بـا  ةبـوده اسـت و بـسياري از فلاسـف      ـ ـ از قـرون وسـطي تـاكنون   ــ  

 يكـي از    .انـد   هـاي خـويش پرداختـه       از ايـن اسـتدلال بـه طـرح ايـده           گيري  بهره
تـوان در فيلـسوف معـروف         سينا را مي    مشابه استدلال ابن   جستةهاي بر   نمونه

 همـين شـباهت  .  يافـت   ـ رنه دكـارت   ـبنيانگذار فلسفه جديد قرن هفده اروپا و
 مايـة آثـار و  کوجيتوي دکارت و انسان معلـق ابـن سـينا دسـت          ميان دو اصل  

 .فراواني در ميان انديشمندان غربي و اسلامي شده اسـت          هاي تطبيقي  بررسي
اند کـه     ميزان شباهت ميان اين دو موضوع را به حدّي رسانده          سياري از آنها  ب

 ةمقال ـنگارنـدة   . اند  اقتباس دکارت از ابن سينا نيز تأکيد کرده        بر تأثيرپذيري و  
بررسي اجمالي جايگاه اين دو نظريه در نظام فلـسفي           حاضر بر آن است تا با     

گويي  آنها به طرح و پاسخ     با وارسي مباني  و اهداف      دو فيلسوف مورد نظر و    
 مشابه را نزديـك و      ةتوان اين دو نظري     چه ميزان مي   اين پرسش بپردازد كه تا    

 .دانست در راستاي يكديگر
 

  .شناسي شناسي، معرفت انسان معلق، كوجيتو، نفس، روان  هاكليد واژه
 

 طرح مسأله
 كـه فلاسـفه    ماهيت نفس و چگونگي ارتباط آن با بـدن از جملـه مبـاحثي اسـت             ةلأمس

برخـي از آنهـا   .  اند  و به بحث از آن پرداخته همواره توجه خود را به آن معطوف كرده  
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مانـد و     اند كه بعد از مرگ بـاقي مـي          نفس را جوهري روحاني و متمايز از بدن دانسته        
دانند كه همراه بـا بـدن اسـت و بـا آن از                بعضي ديگر آن را صورت متعلق به بدن مي        

 .اند اي ديگر راهي ميانه رفته هرود و پار بين مي
انـد كـساني كـه بيـشتر مباحـث فلـسفي              در ميان فيلسوفان مسلمان و غربي بـوده       

سـينا از جملـة فيلـسوفان مـسلماني         ابن. اند  خويش را به موضوع نفس اختصاص داده      
وي در بـاب    .  موضوع نفس را بـه بحـث گذاشـته اسـت           د،است كه در آثار مختلف خو     

 آن يو قــواي آن و تعلــق آن بــه بــدن و جــوهر بــودن و بقــامعرفــت نفــس و احــوال 
 بـه ايـن      مختصري كه مـستقلاً    هاي  لههاي متعددي نوشته است و علاوه بر رسا         رساله

 بـه تفـصيل     اشارات وفا  ش يعني   ، اثر مهم فلسفي خود    دو در   ،موضوع اختصاص داده  
 برخـي از    سينا به حـدي اسـت كـه          اهميت نفس براي ابن    .در اين باره بحث كرده است     

كـه در    انديشمندان معتقدند توجه اصلي وي در فلسفه به موضوع نفس است همچنـان            
يعني  ، فلسفي المعارف    ةاو دائر  ،از همين رو  .  به جسم انسان توجه كرده است      دطب خو 

 او ةالنفس را اسـاس فلـسف   توان علم را شفاءالنفس ناميده است و به همين دليل مي   شفا
آثار وي نشان دهندة آگـاهي مفـصل و وافـي او از             ). ۲۱۵ ،فتارگدكارت،  : ـ  نك(دانست  

 از ابعــاد مختلــف طبــي،  او. گذشــتگان و بــه ويــژه ارســطو در ايــن بــاره اســتيآرا
در ايـن   ولـي مـا      ،پرداختـه اسـت   شناختي، فيزيولوژيك و فلسفي به اين موضوع          روان

 ةلأبـه ويـژه مـس     كنيم به بررسي ديدگاههاي فلسفي او در اين باره و             نوشته سعي مي  
 .تجرد نفس اكتفا كنيم

اي اسـت كـه بـا         هاي برجـسته    ، دكارت از جمله چهره     در ميان فيلسوفان غربي نيز    
 مسير جديدي را فرا روي فيلـسوفان پـس   ،تبيين ويژه از نفس به عنوان موجود متفكر   

 لازم را ة مقدمه قـرار دادن شـك و بـه اوج رسـاندن آن، زمين ـ          ا او كه ب   .گشوداز خود   
 بيـان آورد، بـا       يقيني يعني نفس متفكر فـراهم مـي        ةمايترين دست  راي رسيدن به مهم   ب

. دانپوشب تحقق ةكند به اين هدف جام  سعي مي"انديشم پس هستم   مي"مشهور كوجيتو   
  وانـد    مـشابهي توسـل جـسته      بياناين فيلسوفان در تبيين خويش از نفس به         ي  هر دو 

ن را ـ اعم از غربي و اسلامي ـ   اه غالب مفسر به حدي است كه توجهابيانشباهت اين 
 . به خود جلب كرده است
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و

سينا و  اين مقاله در پي آن است تا با بررسي جايگاه استدلال انسان معلق ابن
ها و اهداف متفاوت اين دو  شان و نيز با بررسي زمينه كوجيتوي دكارت در نظام فلسفي

 . مورد ارزيابي قرار دهد راظاهر مشابهمتفكر، ميزان نزديكي و دوري اين دو نگرش به 
 

 سينا اثبات نفس از نظر ابن
سينا برهان انسان معلق را در ضمن براهين اثبات جوهريت نفس  از آنجا كه ابن

 .آورد لازم است ابتدا نگاهي اجمالي به اهم براهين او در اثبات نفس بيندازيم مي
ظه آغاز  خود را با اين ملاح استدلالالحيوان شفاالرئيس در ابتداي كتاب  شيخ

 احساس و حركت ارادي دارند و ،اي از اجسام كنيم پاره  ما مشاهده مي :كند كه مي
اين كارها به . درنكنيم كه تغذيه و رشد و توليد مثل دا اجسامي را مشاهده مي

جسمانيت او نيست پس بايد مبدأيي غير از جسمانيت داشته باشد كه از او اين افعال 
 ناميم نفس مي ،است كل آنچه مبدأ صدور اين افعال  ما و خلاصه باشد،دهصادر ش

به سينا توجه خود را   حركت و ادراك دو فعلي است كه ابن.)۵ رسالة اضحويه،: نكـ (
، وجود نفس را به عنوان عامل اصلي اين  دارد و از طريق تحليل آنها  معطوف ميآنها

قوه به تبيين و تعريف نفس ارة به همين دو  با اشنجاتوي در . كند افعال اثبات مي
 فتنقسم قواها ايضاً ،ةطقو اما النفس النا«: پردازد ناطقه و تفاوت آن با نفس حيواني مي

همو، (»  من القوتين تسمي عقلاً باشتراك الاسمةو كل واحد. ةلمعا ةو قو ةمل عاةالي قو
اي نفس ناطقه بيانگر آن  روشن است كه قائل شدن اين دو قوه بر.)۳۳۰،مبدأ  معاد

 از نفس دانسته و صدور آن را از است كه او هر دو نوع فعل ادراكي و عملي را ناشي
در همين راستا او با تحليل اقسام حركت، هدف . داند پذير نمي جسم بما هو جسم امكان

او حركت را بر دو قسم طبيعي و قسري . كند خود مبني بر اثبات نفس را دنبال مي
هاي قسري يا غيرطبيعي كه عناصر جسم طبيعي عامل پيدايش آن در حركت. نددا  مي

سينا اين عامل بيروني را  نيست، به عامل ديگري نياز است كه آن را ايجاد كند؛ ابن
متشكل از كه آنها را در اين استدلال به خوبي نگاه ارسطويي به اجسام  .داند نفس مي

 بالقوه و ة اجسام فقط داراي جنب مادةكه  آنجا از. ست اهويداداند،  ميماده و صورت 
 به عامل ديگري ، بنابراين.تواند خود عامل حركت و فعاليت باشد است، نميندگي پذير
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 اين استدلال .)۱۴۹، ١مويال: نكـ  (ها را ايجاد كندمثل نفس نياز دارد كه اين فعاليت
 .روف شده استشناختي مع سينا بر اثبات نفس به برهان طبيعي و روان ابن

شناختي جديد نزديكي زيادي   روانةسينا در اثبات نفس كه با ادل برهان ديگر ابن
پس بينديش اي عاقل  :وي چنين بيان داشته است كه.  نام دارد"برهان استمرار"دارد،

اي كه بسياري از  ؛ به گونهيكه در همة عمرت بوداست كه نفس تو امروز هماني 
پس تو در اين احوال ثابت و مستمر . آوري  است به ياد ميبر تو گذشتهرا كه آنچه 

 آن ثابت نبوده بلكه همواره در حال تحليل یبودي در صورتي كه بدن تو و اجزا
 ).۲۴۱ صليبا،: نكـ  ( آن استی پس ذات و حقيقت تو غير از بدن و اجزا... ستا بوده

 در مباحث سينا در اين برهان بسيار روشن است و چون مفاد آن بيان ابن
 مورد توجه اهل علمشناسي جديد بسيار به كار رفته،  النفس به ويژه در روان علم

الرئيس در اين برهان دو مطلب  شيخ. قرار گرفته استنيز شناسان  ويژه روانهب
كه به اثبات وجود  نخست اين. كند  ميمطرحشناسي  اساسي را در باب نفس و انسان

كه مواجهيم كه چون ما با اين واقعيت غير قابل انكار به اين بيان . پردازد نفس مي
مان، به  همواره در طول عمر خويش برغم بروز تغييرات بسيار زياد در قواي جسماني

 ثابت در ما وجود ي پس بايد عامل،صورت فرد واحد، ثابت و مستمر حضور داريم
 عامل از نظر او ن نسبت داد، اينه آداشته باشد كه بتوان اين ثبات و استمرار را ب

مطلب دوم كه در ارتباط تنگاتنگ با مطلب نخست قرار دارد . چيزي جز نفس نيست
روشن . دهد اين است كه نفس نه تنها وجود دارد بلكه حقيقت و ذات انسان را شكل مي

است كه نتيجة دوم اين استدلال، برخاسته از نگرش خاص فلسفي اوست كه حقيقت 
 .كند داند و ذات را ثابت و غير قابل تغيير تلقي مي  آن ميهر چيزي را متعلق به ذات

داند و آن را به نفس   وي امر ثابت و مستمر در انسان را حقيقت او مي،رو از اين
روش بينيم، اما دكارت با  شبيه همين نگاه را در دكارت هم مي. دهد اختصاص مي

 اصل كوجيتو و رسيدن به او پس از بيان. يابد اي مشابه دست مي  خود به نتيجهويژة
ماية محكم و قابل اتكا در درياي شك و ترديد، به بيان حقيقت اين من تنها دست

هاي  توان به راحتي اين من را بدون لحاظ جنبه پردازد و چون به ادعاي وي مي مي
 جسم و قواي آن جزء ذات من متفكر و در واقع حقيقت پس ،جسماني مدنظر قرار داد

1. Moyal. 
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لكه حقيقت انسان كه نفس اوست متمايز از بدن و مقدم بر آن است  ب،انسان نيست
 من است ذات و حقيقت ملازم انديشه كه همواره همراه و ).۲۳۱ ،فلسفه اصول: ـ نک(

استدلال دكارت تنها از .  بايد جسم را از حقيقت من خارج كردپس. دهد من را شكل مي
كه در سنت  رغم اينه  فيلسوف بسينا قابل مقايسه است كه اين آن رو با بيان ابن

 ةگذار فلسف كه به حق پايه رغم اينه فلسفي متفاوت با مباني خاص خود قرار دارد و ب
 اما كماكان از اين حيث در سنت ،شود جديد با اختصاصات ويژة خود قلمداد مي

 .كند ارسطويي قرار دارد كه حقيقت را در ذات ثابت اشيا جستجو مي
شناختي نقد اول  طة سومي كه كانت در بخش مغالطات روانرسد مغال به نظر مي

در آنجا . سينا و فلاسفه هم مشرب او باشد ناظر به همين بحث ابننيز كند  مطرح مي
 مورد بررسي و انتقاد قرار ،كانت استدلال اهل مابعدالطبيعه را بر شخصيت نفس

سينا  قاً با آنچه ابنكند دقي تعريفي كه او در باب شخص يا شخصيت ارائه مي. دهد مي
هاي هر آنچه به اين هماني خود در زمان: دهد يكي است در برهان استمرار ارائه مي

 البته كانت در .)۳۶۱A، نقد عقل محضکانت، : نكـ  (مختلف آگاه باشد، شخص است
 اعلام كند دكند بر اساس مبناي استعلايي خو شناختي تلاش مي بحث مغالطات روان

 بيهوده و گزاف بوده ،ي اهل مابعدالطبيعه در توصيف و تبيين نفسهاكه همة كوشش
 قابل شناخت و توصيف از طريق ،است؛ چرا كه نفس به عنوان امري غيرتجربي

 .جوهر و وحدت نخواهد بودهمچون مفاهيم فاهمه 
او بيان . ازددكند با استدلالي ديگر به اثبات وحدت نفس بپر سينا در ادامه سعي مي ابن

شويم،  كنيم، غمگين مي  ما حالات و قواي گوناگوني را در نفس خويش مشاهده مي كهرددا مي
فهميم،  كنيم، مي كنيم، حس مي شمريم، يقين يا شك مي ورزيم، نيكو مي شويم، عشق مي شاد مي

اي مستقل از قواي ديگر تعلق  ها به قوهكنيم، اما چنين نيست كه هر يك از اين حالت  ميقتصدي
گردد كه در عين واحد بودن از  ها و افعال به نفس واحد برميشد؛ بلكه همة اين حالتداشته با

آمد افعال نفس متعارض بوده و  در غير اين صورت لازم مي. قواي گوناگون برخوردار است
. گونه نظام و انسجامي برخوردار نباشند در صورتي كه واقعيت خلاف اين است از هيچ

كنيم، همة  شمريم، رد يا تأييد مي داريم، بد مي شويم، دوست مي مييابيم كه وقتي غمگين  مي
دهيم؛ و همة آنها حول محور واحدي شكل  اين افعال را به شخصيت واحد خود نسبت مي

به اين ترتيب . كنند ياد مي" من"ها از آن به اين محور واحد همان است كه همة انسانو گيرد  مي
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هاي مهم نفس عيتي كه تا حدودي شهودي است، يكي از ويژگيكند با استناد به واق او سعي مي
 .النفس مؤثر است اثبات كند هاي متافيزيكي علمرا كه در ساير استنتاج

 
 برهان انسان معلق

هاي بسيار مشهوري است كه او براي سينا يكي از استدلال برهان انسان معلق ابن
برخي آن را  به حدي است كه  اهميت اين استدلال.كند اثبات تجرد نفس اقامه مي

سينا راجع به اثبات نفس و مغايرت  ترين دلايل تجربي و فلسفي ابن ترين و عميق دقيق
 غرب به ويژه ةهاي وي در فلسف آن با بدن دانسته و يكي از تأثيرگذارترين انديشه

شايد به جهت اهميت بالايي كه شيخ براي اين برهان قائل . دانند قرون وسطي مي
 رساله به تفصيل و در اشارات و يك بار در شفاآن را دو بار در كتاب است، 

ابتدا به بررسي بيان شيخ از اين جا  در اين. كند  به اشاره ذكر مي)۵۳: نكـ ( اضحويه
 تنبه انسان معلق است ةترين بيان او دربار ترين و تفصيلي که روشنشفااصل در 

خواهد وضعيتي را فرض كند كه به   مياز مخاطب خوداو در اين بيان . پردازيم مي
 اما در يك فضاي خالي كه بدن او نتواند با هيچ چيز ،صورت بالغ به دنيا آمده باشد

 ي؛ و نيز هيچ دركي از اعضاکندديگري تماس حاصل و چيزي از عالم خرج دريافت 
قد هر بدن خويش نداشته باشد و اندام او نتوانند يكديگر را لمس كنند و در يك كلام فا

 دونب   يا هواي خالصدر چنين وضعيتي كه او معلق در خلأ .ك حسي باشداگونه ادر
كه از صحت عقل و سلامت  هر گونه كيفيتي از سرما و گرماست، به شرط اين

 شفا،: ـ نک(برخوردار باشد فقط يك چيز بر او معلوم است و آن ذات خويش است 
 نيز بحث خود را اشاراتنمط سوم  درالرئيس   شيخ).١٣ طبيعيات، الفن السادس،

 .)۳۴۳ :ـ نک(كند   نفس با همين اصل انسان معلق و با بياني مشابه آغاز مي دربارة
 ی بيروني و اعضایپس به نظر شيخ با فرض غفلت از همه چيز اعم از اشيا

. كه ابعادي براي آن قائل باشيم توان به وجود خود آگاه بود بدون اين جسماني، مي
حال حتي اگر بتوان يكي از اعضاي بدن مثل دست خود يا عضوي ديگر را در اين 

شماريم و جزء آن يا شرط لازم براي آن  تخيل كرد، آن را خارج از ذات خود مي
 مورد اشاره قرار "او"دانيم و اين عضو و ساير اعضاي بدن خود را با لفظ  نمي
يم و اين بيانگر آن است كه ما كن  اشاره مي"من" با كلمة خوددهيم و تنها به نفس  مي
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دانيم و نه جسم؛ و نفس را منفك و مجرد از جسم  حقيقت خود را به نفس خويش مي
كند و بيان  سينا در جاي ديگري به صراحت بر اين مطلب تأكيد مي ابن. انگاريم مي
گويد بدان   مي"مـن"منظور از نفس هر كسي همان چيزي است كه چون كسي : دارد مي

 كارهاي ، بدن خود توجه يابدیكه به هيچ كدام از اعضا كند و بدون اين ياشاره م
دارد كه نفس جز  يان ميباو همچنين  .كند خويش را به همان من يا خود منسوب مي

شماريم نيست اگر  گوييم و مبدأ حس و عقل و فعل خود مي  مي"من"همان كه آن را 
 ).۲۵۳ ،فن السادسطبيعيات، ال، شفا: ـ نک (چه آن را نفس نناميم

بر فرض انسان معلق، چون آگاهي به نفس در شرايطي حاصل شده است كه  بنا
تواند به واسطة چيزي جز خود نفس به  ، اين آگاهي نميداردانسان از هر چيزي غفلت 

واسطه يا حضوري  توان اين آگاهي را مستقيم، بي دست آمده باشد از اين رو مي
  ادراك كننده چيزي جز نفس نيست و.يكي است آن كدانست كه مدرِك و مدرَ

چرا كه در اين وضعيت فرض بر آن است كه انسان . شده نيز خود نفس استادراك
 بيروني و یتواند اشيا  نمي،بنابراين .عاري از بينايي و شنوايي و حواس ديگر است

ك نيز چيزي  جز مدرك نفس خود اوست و مدرَپس  بدن خويش را درك كند یاعضا
 .دش نيستخو

 بدن ی يا اعضا بيرونيیكه ادراك نفس به واسطة اشيا سينا پس از اثبات اين ابن
پردازد كه آگاهي به نفس به واسطة افعال خود  گيرد، به بيان اين نكته مي صورت نمي

زيرا در فرض مذكور انسان با غفلت از افعال و احوال خود به . آيد نفس هم پديد نمي
 يا به فاعل ؛همچنين فعل از دو حال خارج نيست. شود ميادراك ذات خويش نائل 

در وضعيت . اي است كه به فاعل معين تعلق دارد معيني اختصاص ندارد يا به گونه
تواند هيچ دلالتي بر نفس به عنوان فاعل داشته باشد و در صورت  اول كه فعل نمي

ل همزمان با آن دوم هم بايد تصور فاعل جزء لازم آن فعل و مقدم بر آن يا حداق
توان بدون علم به فاعل و از طريق علم به فعل او به شناخت  به همين دليل نمي. باشد

 از طريق افعال آن نيز محال است و نفس از آن حيث كه ،پس اثبات نفس. ذاتش رسيد
 ).۳۴۹ ،اشارات: ـ نک (نفس است جز به خود قابل اثبات نيست

ترين ادراكي كه براي انسان  سينا مهم نشود كه از نظر اب خوبي مشاهده ميه ب
پذيرد  ترين ادراك او كه هيچ گونه حد و رسم و برهاني نمي شود و واضح حاصل مي

 ود كه او با فرض انسان معلق تنهاادراك نفس است و اگر بر وي اعتراض ش
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كه بتوان گفت آن   بي آن،تواند خود را بيابد توانسته است اثبات كند كه انسان مي
سينا از  توان داد كه منظور ابن  نفسي است كه منظور نظر فلاسفه است، پاسخ ميهمان

مبدأ و : كـ ن (ي ديگركند و نه چيز نفس همان است كه انسان از آن به خود تعبير مي
 ).۲۸۹ ،معاد

 
  دكارتةجايگاه كوجيتو در فلسف

 دو بخش هاي فلسفي خود را در  بزرگ انديشهةدكارت نيز مانند بسياري از فلاسف
سنگ بناي ) انديشم پس هستم مي(اصل كوجيتوي دكارت . كند سلبي و ايجابي بيان مي

در فلسفة دكارت و به تبع او در سير فلسفة اين بيان . دهد  او را شكل ميةايجابي فلسف
 گاه اين اصل آناهميت  اما ، بالا و تأثيرگذاري برخوردار استپس از او از جايگاه

 بررسي و ويهاي اساسي   كه در زمينة اهداف و انگيزهدشو ميبه درستي درك 
 .مطالعه شود

لود آ شك دكارت متناسب با تحولات اواخر قرن پانزدهم و فضاي علمي و شك بي
اين دوره، هدف اصلي خود را تبيين علم يقيني و حقيقي و چگونگي دسترسي به آن 

مصطلح و رايج كلمه نبود، تصور او از فلسفه به هيچ روي فلسفه به معناي . قرار داد
ترين و  هاي دانش را از تعداد اندكي اصول با واضح  شاخهةقصد او اين بود كه هم

،١تيلور: نكـ (کند ترين حالت اخذ  بسيط

________________________________________________________ 

رسد هدف او اثبات امكان   به نظر مي). ۲۰۱ 
 گفتار در روشدسترسي به حقيقت توسط انسان نيست چرا كه او در ابتداي رسالة 

دهد كه كمترين ترديدي در اين موضوع ندارد، بلكه   به وضوح نشان مي)٢١٣: نكـ (
  عقل:يابي به حقيقت و بازشناسي آن از خطاست  او تبيين چگونگي دستةلأمس

 اين نيست كه بعضي بيش از يا خرد طبعاً در همه يكسان است و اختلاف آرا از
 هاي مختلفوشبلكه از آن است كه فكر خود را به ر، بعض ديگر عقل دارند

ست كه ذهن را  اچه اصل آن... گيرند  برند و منظورهاي واحد در نظر نمي به كار مي
 روش شك را همچون مقدمه كار ،به همين دليل در ابتداي كار .كار برندبه درست 

توان  گزيند تا از اين طريق هر آنچه را كه كمترين امكان خلل و ترديد مي خويش بر مي

1. Taylor. 
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نار گذارد و با اين كار زمينة استوار ساختن بناي علم جامع و در آن روا داشت ك
 .يقيني خويش را بر مبنايي محكم و غيرقابل تزلزل فراهم كند

هاي مختلف علم را مورد وارسي قرار   نيز همة گونهددكارت در شك روشي خو
 خواب ةدهد بلكه با در كار آوردن سه اصل وجود توهم در ادراكات حسي، مسئل نمي
هاي   داشتهةم خود ـ همعكند تا ـ به ز رؤيا و شيطان شرور و فريبكار، تلاش ميو 

كه آيا   البته، اين. صندوقچة ذهن را خالي كند و آن را از هر نوع امر غيريقيني بپيرايد
 كاملي را انجام دهد و آيا اساساً روش شك موقتي  شود چنين تخلية دكارت موفق مي

برآورده سازد، خود از جمله مسائلي است كه همواره تواند چنين هدفي را  او مي
گويي به آنها، كماكان به  رسد برغم تلاش دكارت در پاسخ مطرح بوده و به نظر مي

 مشكلات فراواني كه اين با وجوداما ، عنوان پرسشي اساسي فراروي وي مطرح باشد
ن ا و مورخنا تقريباً همة مفسر.استبوده  دست به گريبان اهآموزة دكارت با آن

بر اساس همين اصل پس از شك روشي هاي دكارت كه  فلسفه معتقدند كه يافته
 ريزي كند؛ بيني جديد را پي كوجيتو شكل گرفته، توانسته است مباني جهان

كتيويسم و اومانيسم بر كل فضا و قلمرو ژچتر سوبآن اساس بر كه ای  بيني جهان
 . استشده گسترده   جديد  دورة

ثار آاي است كه تقريباً در همه  وجيتو براي دكارت به اندازهاهميت اصل ك
ترين جايي كه او به  ترديد روشن بي. كند اش به تصريح يا تلويح آن را مطرح مي فلسفي

او در بخش پنجم اين .  استگفتار در روش مشهور ةپردازد، رسال طرح اين اصل مي
 سنگ بناي نظام دانش  كوجيتوي خود را به عنوان اولينصراحت اصلرساله به 

بنا را بر اين گذاشتم كه هر چه هر وقت به ذهن من آمده : كند حقيقي خويش بيان مي
حقيقت است وليكن هماندم  دهد، بي مانند توهماتي كه در خواب براي مردم دست مي

ام  كه در همين هنگام كه من بنا را بر موهوم بودن همه چيز گذاشته برخوردم به اين
كنم ناچار بايد چيزي باشم و توجه كردم كه اين  ه اين فكر را ميشخص خودم ك

هاي  حقيقتي است چنان استوار و پابرجا كه جميع فرض"انديشم پس هستم مي" ةقضي
تأمل  تواند آن را متزلزل كند پس معتقد شدم كه بي غريب و عجيب شكاكان هم نمي

گفتار : ـ نک(ستين قرار دهم اي كه در پي آن هستم اصل نخ توانم آن را در فلسفه مي
 ).٢٤٤، در روش
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 و اظهار كند مطرح مي نيز همين اصل را با بياني مشابه اصول فلسفهاو در 
 رد ،اش شك كرد توان درباره  آنچه كه ميةهمبه اين ترتيب دارد كه اگر چه ما  مي
د نه پنداريم كه نه خدايي وجود دار انگاريم و به آساني مي كنيم و حتي باطل مي مي

آسماني و نه زميني، يا حتي كالبدي براي وجود خود ما؛ اما در اين نكته هرگز 
... توان شك كرد كه ما در حال شك كردن در حقيقت همة اين امور، وجود داريم  نمي

 .)۲۳: نكـ  (انديشم پس هستم گيري نيست كه من مي اي جز اين نتيجه پس چاره
ه شك تنها چيزي است كه در برابر هر نوع منظور دكارت از بيان بالا اين است ك

توان  كند چون هر چقدر هم كه در درياي شك فرو رويم باز نمي شكي مقاومت مي
توانيم در انديشه كردن خود شك كنيم  همچنين نمي. يقيني بودن آن را ناديده گرفت

 ،ر روي او بر اساس اين اصل اساسي هبه. چون شك كردن خود انديشيدن است
كند تا علم كلي و جامع  كند و تلاش مي شدة دانش را آغاز مي  نظام تخريببازسازي

معيار "آورد  اي كه از اين اصل به دست مي ترين دستمايه مهم. ردخود را فرهم آو
اين معيار كه دكارت آن را در نظام ايجابي خويش فراوان .  است"وضوح و تمايز

او در . تمايز ميان حقيقت و خطاستدهد، معيار اصلي علم و  مورد استفاده قرار مي
كند كه وضوح و  يد ميتأك  وگيرد اش از اين معيار بهره مي هاي فلسفي غالب رساله

در دکارت . اند بهره هاي حسي از آن بي تمايز آن نوع ويژگي است كه ادراكات و داده
دارد كه او از طريق تأمل و دقت بر روي اصل   بيان ميگفتار در روش ةرسال

سپس تأمل كردم كه به طور :  كه هستم به اين ملاك دست يافته استنديشم پسا مي
كلي چه لازم است براي هر قضيه كه درست و يقيني باشد زيرا چون يك قضية يقيني 

انديشم پس  مي" ةكه در اين قضي پس برخوردم به اين. ام بايد بدانم يقين چيست يافته
 مبين كه به وضوح مي ت آن نيست مگر اين هيچ چيز ماية اطمينان من به حقيق"هستم

توانم اختيار   از اين رو معتقد شدم كه قاعدة كلي مي،كه تا وجود نباشد فكري نيست
 .)٢٤٥: نكـ ( يابم حقيقت دارد كنم كه هر چه را به وضوع و تمايز در مي

دهد، حقيقت آن را  هاي گوناگوني كه دكارت از وضوح و تمايز نشان مي البته نمونه
 را به عنوان نمونه ذكر ۲+۲=۴او گاهي روابط رياضي مثل . برد كمي در ابهام فرو مي

 ، از همين رو.آورد كند و زماني ديگر مفاهيمي چون شكل و حركت را مثال مي مي
 اما ،داند رسد كه دكارت وضوح و تمايز را همان ضرورت منطقي مي گاهي به نظر مي

 ولي آن را ،ت و بداهت برخوردار استدر مورد اصل كوجيتو هر چند از ضرور
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چون وجود . داند اساساً آن را استدلال نمي) ۱۶، ١هريس: نكـ (داند  استدلال منطقي نمي
 نياز از استنتاج و استدلال  امري بديهي و بي"انديشم پس هستم مي"نفس را در قضية 

 .كند تلقي مي
 وضوح و ظاهراً) ۹۵ :ـ نک( قواعدكه در رسالة   در حالي،از سوي ديگر دكارت
ا حدودي اين آورد ت با بياني كه در تأملات مي داند، ين مييقتمايز را شرط كافي براي 

بدون  اي از يقينيات را  در ابتداي تأمل سوم امكان شك در پاره ودهد نظر را تغيير مي
 اصول: ـ نک( داند پذير مي رسيدن به خداي كامل يا با فرض خداي قادر فريبكار امكان

وضوح و تمايز ه  بفرد ملحدنيز در پاسخ به اين ايراد كه اعتراضات در ). ۳۹، فلسفه
 بيان ، ولي به وجود خدا يقين ندارد،داند كه مجموع زواياي مثلث دو قائمه است مي
 اما ،غير قابل انكار نيستدارد كه علم او به دو قائمه بودن مجموع زواياي مثلث  مي

خدا را انكار  در اين پاسخ دكارت علم يقيني بي. )١٠٠: ـ نک( درست و يقيني هم نيست
 اما به هر حال ،داند تمايز را به خودي خود مفيد يقين نميمكند و ادراك واضح و  مي

صريح ت دكارت در تأمل دوم .گيرد انديشم پس هستم را نمي  ميةاين مشكل دامن گزار
شود   اين اصل بيشتر تأييد ميكند كه شيطان شرير هر چقدر تلاش كند مرا بفريبد، مي

وي بيان  ."هستم" صادق است و هم "انديشم مي"و اين حكم به يكسان هم در مورد 
دهد، بدون شك من وجود دارم و هر قدر در  وقتي اين فريبكار مرا فريب مي: داردمي

كنم  تواند كاري كند كه من در همان حال كه فكر مي فريفتن من بكوشد، هرگز نمي
 ).۲۵ ،تأملات: ـ نک(تم معدوم باشم چيزي هس

 دو دسته احكامبه اند كه دكارت  ن اظهار داشتهابر همين اساس برخي از مفسر
 "هستم" و "انديشم مي" يك دسته قضاياي معقولي مثل :و قضاياي معقول قائل است

  كه در"جسم هست" دوم قضاياي معقولي مثل ةاند و دست كه به خودي خود يقيني
 شود بودن تنها با فرض خداي قادر و كامل تأييد و تثبيت ميعين معقول 

 .)۱۵۵، ٢کتينگهام: ـ نک(
،   مختلف ديگر در اين زمينهیدر هر صورت حتي با پذيرش اين تفسير و آرا

جايگاه محكم و محوري خود اساسي،  و يقينياصل كوجيتو به عنوان اصل همچنان 
 .كند  دكارت حفظ ميبع آن نظام علم جامعبه ترا در متافيزيك و 

1. Harris. 
2. Cottingham. 
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 قد و بررسی ن
طور كه به اختصار اشاره شد واقعيت اين است كـه موضـوع شـباهت ميـان دو            همان

سـينا مـورد توجـه بـسياري از انديـشمندان      ت و انسان معلق ابن رتوي دكا ياصل كوج 
دو اند و برخی ايـن       دو قائل   به احتمال شباهت ميان اين     برخی صرفاً . قرار گرفته است  

د و حتـي  ن ـدان  هم از حيث مباني و هم ماهيت شبيه و يكسان مي        ،طور كامل ه   ب اصل را 
همين حجم بـالاي ديـدگاههايي   . کنند میثيرپذيري دكارت از ابن سينا نيز تصريح       أبر ت 

انگيزه اصلي اين مقاله در بررسي اين موضوع بـوده     ،  اندكيد كرده أكه بر اين شباهت ت    
 به اجمال   ديدگاههااي از اين     موضوع به پاره   ينجا جهت روشن شدن بيشتر    ادر   .است

 داردبيان ميتوي دكارت و ابعاد مختلف آن يجو پس از بيان كيجتهدم: كنيماشاره مي
سـت كـه بـا قطـع         ا سيناي همان انسان معلق ابن    عناييي به م  و دكارت گ  "فكر مي كنم  "كه

ل آن آشـنا    لال كام ـ قبـا جـوهر نفـس و اسـت        نظر كامل از جهان خارجي، نه فقـط عملاً        
 وسـايل لازم را بـراي تجهيـز خـود بـه شـناخت               ،شود، بلكه در عين حال به مرور       مي

 ).٩٠: ـ نک(آورد معقول همان جهان به دست مي
انـسان  " طـرح    ةسعيد شيخ در بحث راجع به روان شناسـي ابـن سـينا و در زمين ـ               

ه، بلكـه از   ع ـبيابن سينا نه فقط از جهـت مـا بعـد الط           آرای   او تصريح مي كند كه       "معلق
 بـسيار نزديـك     " پس هـستم   مانديشمي" شناسي نيز به اين حكم دكارت كه         جهت روان 

لال ق و روح را روشن سـاخته، بـر اسـت          جسم و آن در جايي است كه تمايز ميان          است
 .)١٥٠:ـ نک( كندكيد ميأكامل دومي از اولي ت

يژه انسان معلق او    وه   نفس ابن سينا و ب     ة نظري ة بحث دربار  ةجميل صليبا نيز در زمين    
انديـشم پـس    مي" اما اين نظر با      ،بينيمكند كه چنين نظري را نزد اگوستين هم مي        كيد مي أت

 .)٢٤٣: ـ نک (تر شباهت دارديش دكارت ب"هستم
 انـسان  ة ابـن سـينا پـس از توضـيح نظري ـ        نفس ةرسال ةمقدمنيز در   موسي عميد     

 مبنـي بـر     ونسل ـين ژي ات ـاز جملـه    ن غربـي    ا و بيان ديدگاه پاره اي از متفكر       ويمعلق  
كند كه ايـن نظريـه ابـداع        كيد مي أپذيري او از اگوستين در اين موضوع، ت       تأثيراحتمال  

چـون  فيلـسوفي   سـينا از    ثيرپـذيري ابـن   أست و هـيچ مـدركي دال بـر ت          ا سيناخود ابن 
ويـژه  ه  اين انديشمندان غربي و ب     ،كه بر عكس   كنداگوستين وجود ندارد و تصريح مي     

 .)۱۸ـ۱۵ :ـ نک(ند اثير پذيرفتهأسينا تنبت واضع اصل كوجيتو هستند كه از ادكار
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بيـان اصـل كوجيتـوي دكـارت         خـود، پـس از        دكـارت  ةفلسفهم در كتاب     صانعي
 آن اثبات تجرد نفـس اسـت،        ةوليت عمد ؤتوي دكارت كه مس   يكوج«: كند كه تصريح مي 

 ).۴۴ (»ر دو يك فكر استبا انسان معلق ابن سينا قابل مقايسه و بنياد فلسفي ه
اب و به بيـان ايـن مطلـب اكتفـا           تنماجد فخري از اظهار نظر صريح در اين باره اج         

بسياري از پژوهندگان و دانشوران متذكر شـباهت ايـن تـصور هويـت و               «: كند كه مي
 ، و "انديشيم پس هستم  مي"گويد  اند كه مي    شدهوحدت نفس با استدلال معروف دكارت       

اند كه پيوندي تـاريخي ميـان دكـارت و ابـن سـينا              راتر نهاده و گفته   رخي ديگر پاي ف   ب
 ).١٧٩(» وجود دارد
دو ايـن    بر شباهت ميان     نحويه  ب آنها   ةي پيداست كه هم   خوبه  بشده   ذكر يدر آرا 

بررسي اجمالي گذشـته تـا حـدودي ايـن        .كيد دارند أ متفاوت ت  ةاصل متعلق به دو دور    
سينا به برهان     به اصل كوجيتو با توجه ابن      واقعيت را روشن ساخت كه توسل دكارت      

اي از نتـايج   هاي فراواني دارد و هر دوي اين فلاسـفه پـاره         يا تنبه انسان معلق شباهت    
لال قكه هر دو بر اين اساس، تجرد و است از جمله اين. اند مشابه را از آن استنتاج كرده

 تبيـين   ةلأود را بـا مـس     اند و بـه همـين جهـت خ ـ          نفس از بدن را مورد تأكيد قرار داده       
 اگـر چـه پاسـخ شـيخ الـرئيس بـه ايـن        ،چگونگي رابطه ميان نفس و بدن مواجه ديدند  

هايي ميان اين دو اصل،  وجود شباهتا اما ب،له با پاسخ دكارت تفاوت بسيار داردأمس
هـاي علمـي و تـاريخي       اگر جايگـاه هـر يـك از آنهـا را در رابطـه بـا اهـداف و زمينـه                    

 كه نتايج اساسي به دست آمده از آنهـا  ديد خواهيم ،نظر بررسي كنيمفيلسوفان مورد  
 .استيکديگر  ز ار بسيار متفاوت و دو،هاي فلسفي اين دو فيلسوف در نظام
 ةكارت اصل كوجيتو را به عنوان اولين سنگ بناي فلسفد ،مطور كه ديدي همان

نتخاب كوجيتو به هدف اساسي او از پرداختن به متافيزيك و ا.  برگزيددايجابي خو
 تبيين علم و چگونگي دستيابي به نظام جامع و ،عنوان اصل محوري اين متافيزيك

 . بوده است١گيري از مباني كلامي يقيني علم جديد بدون بهره

هاي نظام متافيزيك و علـم  توان نقش مباني كلامي مثل خدا را در تحكيم بنيان          كه آيا مي    البته در اين   .۱ 
توان پذيرفت كه     ولي در هر صورت مي    ،  ن اختلاف نظر وجود دارد    ادكارت ناديده گرفت، ميان مفسر    

لامي وجود خدا در اين اساس هـيچ نقـشي      ست و اصل ك   اچون اساس ايجابي نظام دكارتي، كوجيتو       
 .مدار و غير كلامي است ندارد، به يك معني نظام علمي دكارت انسان
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 دكارت دراين اصل در . اصلي در خصوص كوجيتو روشن استةلأدر همين راستا مس
شكي در آن امكان نداشته باشد تا آن را پي چيزي است كه كاملاَ يقيني بوده و هيچ نوع 

يابد كه  ترين اصلي مي  را يقيني"انديشم پس هستم مي"او . مبناي نظام علمي خويش قرار دهد
 ،نااي از منتقد  پاره.كند در برابر هر نوع شكي حتي با فرض خداي فريبكار هم مقاومت مي

ت علمي، مغاير با استقلال و استفادة دكارت از خداوند را در تحكيم مباني يقين و حقيق
 ). ۲۷۶مويال، : ـ نک(دانند  خودآييني عقل جديد مي

 ١گويي به شكاكيت زمان خود و تبيين نظام جامع علمي را در فضاي مبناگروياو پاسخ
كنندة شود كه توجيه ضا علم بر يك يا چند اصل بديهي مبتني ميفدهد؛ در اين  انجام مي

كوجيتو همان مبناي بديهي اساسي است كه قرار است نقش . دساير ابعاد معرفت خواهد بو
 .)١٤١کتينگهام، : ـ نک( علم جديد را ايفا كند ةمحوري كل منظوم

له نفس براي ابن سينا، هم از حيث مباني و زمينه ها و هم از حيث اهداف أطرح مس
سـينا  طور كه ديديم ابن  همان. با طرح همين مسئله توسط دكارت تفاوت اساسي دارد    

 از حقيقت موجودات    بحثزمرة   شناسي و در   نفس را در راستاي مباحث هستي      ةلأمس
ت كه او نفس را عامل و       اسدليل آن هم اين      .كند  ات مطرح مي  يحوزة طبيع  طبيعي و در  

فعاليـت اجـسام طبيعـي را       او   ، ايـن رو   از .داند مي  هر نوع فعاليت، حركت و حيات      أمبد
 اول،  أ در سير صـدور موجـودات از مبـد         ،به همين دليل   و داند  وابسته به نفس آنها مي    

 ح نفـس فلكـي بـراي توجيـه حركـت آنهـا      طـر بـه   ،جسام فلكـي ا و   مكنار طرح اجرا   در
 اجـسام و  ةداند، براي هم    هرگونه فعاليت و حركت مي     ةزمپردازد و چون نفس را لا     مي

بندي يك تقسيم وي در    ،بنابراين .ائل است ق به نفس    ،موجودات داراي حركت و فعاليت    
 به نفـس فلكـي، نفـس        یبندي ديگر تقسيم  نفوس را به نفوس فلكي و ارضي و در         ،كلي

 .كند نفس حيواني و نفس انساني تقسيم مي نباتي،
موجـودات   بيان  او از نفس و اقسام آن متناسب با سير           به هر روي آنچه در سير     

 دكارت كاملاً غايب    شناسي سلسله مراتبي است كه در     هستي نگرش   ة غلب ،آشكار است 
نگـرش دكـارت هـم حـاكم      كه بـر  ـقرن هفدهم   شناسي مكانيكي دررواج جهان .است
ه خـود را  طها سـل  مراتبي كه قرنسلهگرايانه سلشناسي ذاتي براي هستيي جا  ـاست

 .گذارد  باقي نمي،هاي فلسفي حفظ كرده بودمكتب بر

1. Foundationalism. 
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 الهيـات شـفا    وضـوح در  ه  شناسي سلـسله مراتبـي را ب ـ      سينا اين نگرش هستي   ابن
 نظـام يـك   او در .كنـد  همـين نظـام تعيـين مـي        جايگاه نفس انساني را نيـز در      و  مطرح  
وار متشكل از دو قوس نزول و صعود، فراينـد صـدور مراتـب و انـواع مختلـف                   دايره

گـاه پـس از تبيـين       گيرد و آن  القمر پي مي   واحد تا موجودات تحت    أموجودات را از مبد   
 چگـونگي سـير     ،القمرعنوان عصارة موجودات تحت   ه  ختلف نفس آن ب   انسان و قواي م   

 موجود را در جدايي تدريجي از تعلق به ماديات از طريق عقل نظري و عقل  اينصعود
گيـرد   اتصال به عقل فعال و نهايتاً حيات جاويدان پـي مـي            ةعملي و رسيدنش به مرحل    

 ).۲۰۱ـ۲۰۰ نراقی،: ـ نک(
اش شناسي سلسله مراتبـي   كه نگاه هستي   اين وه بر  بوعلي، علا  ايفشين بخش از    ا

 مهم و اساسي كلامي او را نيز كه متناسب بـا همـين نگـاه                ةسازد، دغدغ   را روشن مي  
عنوان يكي از مباني اساسي ه  كلامي ب  ـنگاه ديني. کند آشكار مي شناختي است،هستي

 .ل انكـار نيـست    ويژه نفس انساني بـه هـيچ روي قاب ـ        ه   ب ، نفس ةلأابن سينا درطرح مس   
شكات، م ـآن همچـون      ابن سينا از آية نـور و تطبيـق مفـاهيم منـدرج در              ةيقيناً استفاد 

 عقـل   ةزيت، زجاج و مصباح به مراحل مختلف استكمال نفس از مرحل           الزيتونه، ةشجر
خود نشانة ديگري است بر نگاه و     ،)٣٥٥ ـ ٣٥٣ ،اشارات: ـ  نک( مستفادني به عقل    هيولا

ويـژه نفـس   ه مي اين فيلسوف در مواجهه با موضوعات فلسفي و ب ـ كلاـدغدغة ديني  
شايد به همين دليل است كه او با آگاهي كامل از نگرش افلاطون و ارسطو به                 .انساني

نـشان   بيـشتري    گـرايش نگـرش ارسـطويي      بهاين ميان    كه در  موضوع نفس و با اين    
 بـا راه حـل ارسـطويي        اي را در پـيش گيـرد و كـاملاً         كنـد راه ميانـه      سعي مي دهد،    مي

و ديـد پـذيرش تعلـق        مينگرش ارسطويي    ترين مشكلي كه او در    مهم .كند  همراهي نمي 
 نفـس   یكـه بـا هـدف كلامـي تجـرد و بقـا            ای   وابستگي نفس بـه بـدن بـود، وابـستگي         

ن سينا اثبات جوهريت و به بترين اهداف ابه همين دليل يكي از مهم .نمودناسازگار مي
 نفـس  يبـستگي آن بـه بـدن اسـت كـه نهايتـاً بـه اثبـات بقـا              واعدم  لال و   قتبع آن است  

شـيخ  . شـود   يه نمي جخوبي تو ه  طرح ارسطويي ب   زعم او در  ه  اي كه ب  انجامد، نتيجه  مي
 اول، بـه    أبيان مختصر چگونگي صدور موجودات از مبد       پس از  اشاراتدر نمط هفتم    

 مرتبـة يـولاني بـه     مرتبـة ه   از طريق طي مراحـل مختلـف از        سير صعود نفس انساني،   
 مستفاد رسيد و توانست بـا عقـل فعـال           ةكند كه نفس چون به مرحل       مي تأكيد ،مستفاد
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مرتبط شود ديگر نيازبه آلات جسماني ندارد و فقـدان آنهـا هـيچ تـأثيري در ادراك و                   
 .  آن نداردیبقا

 نفـس ابـن سـينا       ةنظري ـ روشن است كه اين نگـرش و هـدف كلامـي كـه در             كاملاً  
 دكارت و حداقل در طرح اصـل كوجيتـوي          ةفلسف نگ و مسلط دارد، در    ر حضوري پر 

 . او هيچ جايگاهي ندارد
 اشتراک دارند، آن    اين دو اصل ابن سينا و دكارت در        ،ظاهرديگري كه به    موضوع  

 . موضــوع علــم اســت،ســت ايكــي از مواضــع اخــتلاف اساســي آنهــا اقــع در وولــي 
 و حقيقـي بـه اصـل كوجيتـو و اثبـات             نيست كه دكارت با هدف تبيين علم يقيني       شكي  

و اصل انسان معلق    نفس  چه درطرح موضوع     ابن سينا نيز اگر    .پردازد نفس انسان مي  
 اسـت، شـناختي و كلامـي   هـستي  هـدف   متوجـه به هدف تبيين علم نظر ندارد و عمدتاً         

او پـس از بيـان       .كنـد   تبيين نفـس انـسان مطـرح مـي         نجريا  علم خود را در    ةاما نظري 
دارد كـه ايـن     توضيح نفس انساني بيان مي     اي نفس نباتي و نفس حيواني، در      هويژگي

نفس علاوه بر برخورداري از قواي نفس نباتي و نفس حيواني از قوة عقل كه ويژگـي                 
اختصاصي اين نوع  نفس است برخوردار است و آن نيز هم داراي جنبة نظري اسـت                 

اش و بـا رسـيدن بـه مرحلـه عقـل            به نظر او نفس از بعد عقل نظري       . و هم جنبة عملي   
 يعني صور كلي ،تواند به دريافت علم حقيقياد و از طريق اتصال با عقل فعال مي فستم
 بلكه نفس صورت    ،ابن سينا معتقد نيست كه نفس بالذات عالم به اشيا است           .ل شود ينا

 افاضـه، يـن   واسـطة ا  ه  ت دريافـت كـرده و ب ـ      س ـا الصورباشيا را از عقل فعال كه واه      
 ةدريافت صورت خارجي اشـيا از راه حـواس نفـس را آمـاد              و   يابدآگاهي مي  شيا ا از

او علم حقيقي به اشـيا را علـم بـه           . سازد  عقل فعال مي    صورت شيء از   ةدريافت افاض 
 نفـس وي را فقـط در راسـتاي          ة نظري ـ ،دانـد و بـه همـين دليـل          جنبة وجودي آنها مـي    

 .تفسير و تبيين كردتوان  اش ميوجودشناسي
كند و  مبحث نفس مطرح مي    در  علم خود را     ةن دكارت نظري  چومهچند    ابن سينا هر   پس

آن  گاه در فضاي شكي كـه دكـارت در          اما هيچ  ،داند  علم و عقل را از قواي اساسي نفس مي        
خلاف دكارت به هيچ روي علم  دهد بر  هم كه ازعلم ارائه مي   تبييني و   هقرار داشت قرارنگرفت  

 وجود بـراي    أدي است كه تنها با اتصال به مبد        بلكه علمي وجو   ،ستو ني تيمفهومي و سوبژك  
 سـينا مطـرح   حتي علم نفس به خود كـه دراصـل انـسان معلـق ابـن              .عقل قابل حصول است     
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 واسـطه، در اولي علم بي    .شود، با علم نفس به خود دراصل كوجيتوي دكارت يكي نيست          مي
واسـطه بـودن آن     ي ب ـ دكـارت بـر    تأكيد   با وجود و  ت اما در كوجي   ،وجودي و حضوري است   
رسد اين علم نـه  به نظر مي .واسطه باشدنوع علم بي ين آگاهي ازاهنوز محل ترديد است كه     

 .واسطه و استنتاجي استا  بلكه علم مفهومي، ب،علم حضوري به معناي اتصال وجودي
 

 نتيجه
 :توان به طور خلاصه نتيجه گرفت كه  و بررسي پيشين مياز تحليل

سينا واقعيتي  ت ميان كوجيتوي دكارت و اصل يا تنبه انسان معلق ابن شباه.۱
طور كه ديديم اين شباهت  توان آن را ناديده گرفت و همان است كه به راحتي نمي

سبب شده تا هم متفكران غربي و هم متفكران ايراني و مسلمان بر آن تأكيد و حتي به 
 .اند  حكم كردهسينا يگانگي آن دو و تأثيرپذيري دكارت از ابن

هاي اساسي اين دو  قسمت نقد و بررسي اين مقاله نشان داد كه اختلاف.۲
 ـ بر خلاف ها و مبادي و هم در اهداف پرداختن به اين دو اصل فيلسوف هم در زمينه

حكمي بيش از شباهت ظاهري ميان اين دو  اجازة صدور نظر بسياري از متفكران ـ
 ين علم جامع يقيني عقليدكارتي رهايي از شك و تبياز سويي هدف . دهد اصل را نمي

به طور  دهد، مدار كه به طور برجسته خود را در اصل كوجيتو نشان ميو انسان
سينا غايب است و از سوي ديگر دكارت هم تقريباً هيچ توجهي به   ابنةكامل در فلسف
چنين تفاوت هم. سينا در اثبات تجرد نفس ندارد  كلامي ابنـ ديني ةهدف و دغدغ

شناسي و  شناسي مكانيكي و مدرن دكارت با جهان شناسي و هستي ادي جهاننيب
سينا و نيز تفاوت اساسي مبناي  گرايانة سلسله مراتبي ابن شناسي ذات هستي

شناسي اين دو فيلسوف از جمله مؤيدات اساسي مدعاي اين مقاله است كه از  علم
سينا به هيچ روي ت و انسان معلق ابنشباهت ظاهري و آشكار ميان كوجيتوي دكار

 .انگي حقيقي و ذاتي اين دو را نتيجه گرفتگنبايد ي
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Abstract 

The Ibn Sina's famous proof regarding to "suspended man" has been 
continuously considered by western thinkers. Many of western 
philosophers have formed their own similar ideas by use of this 
principle. One of the most outstanding examples of this idea is the 
Descartes' "Cogito". The similarity between these two principles has 
become a subject for many comparative works and studies among 
western and Islamic thinkers. Many of them have found so much 
resembles that they believe in causal relation between them. The 
purpose of this article is to examine briefly the situation of these two 
principles in their philosophical systems by investigating their 
objectives and foundation. Also, it tries to raise and answer the 
questions to what extent we can suppose their two principles in the 
same line of argumentation. 
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